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/همه‌ی حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است /

٭  یادداشتی در  مورد حقوق مادی و معنوی این اثر:

کاری معمول در تئاتر ایران بدل شده کسب اجازه از مترجم و ناشر، به   اجرای نمایشنامه های چاپ‌شده، بدون 

کتمان کار بیشتر اوقات با تغییر جزئی در ترجمه و دست‌بردن در آن صورت می‌گیرد و هدف و نتیجۀ آن   است؛ این 

حقوق معنوی و مادی صاحبان اثر، و توهین به مخاطبان و نپذیرفتن هیچ‌گونه مسئولیت حرفه‌ای است.

که بدون چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داشت مادی اجازۀ اجرای اثر را بدهند، به‌‌‌خصوص برای  برای مترجمان بسیار پیش می‌آید 

 همراهی با اجراهای شهرستان‌ها و دانشجویان، اما بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک همۀ آنان خواستار رعایت حقوق معنوی خود )ذکر

نام مترجم( در هر اجرایی هستند.

کوچک یا بزرگ،  بنابراین، نشر بیدگل استفادۀ بدون اجازه از ترجمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نمایشی‌‌‌‌‌‌اش را، اعم از اجراهای رسمی 

 به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه در تئاتر تهران و جشنواره‌ها، اقدامی غیر قانونی قلمداد می‌‌‌‌‌کند و از طریق مراجع مربوط موضوع را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جد

کرد. پیگیری خواهد 



   ‌مجموعه‌نمایشنامه‌های بیدگل

که  است  نمایشنامه‌هایی  از  منحصر‌به‌فرد  مجموعه‌ای  بیدگل،  مجموعه‌نمایشنامه‌های 
که از  تا‌به‌حال به فارسی ترجمه نشده‌اند و یا ترجمۀ مجددی از نمایشنامه‌هایی خواهد بود 
کید  هر جهت لزوم ترجمۀ مجدد آن ها حس می‌گردد. این مجموعه تا حد امکان می‌کوشد تا تأ
خود را به جای ادبیات متن نمایشی، بر ویژگی اجرایی آن بگذارد و بدین ترتیب به نیازهای 

گوید.    اجرایی متون نمایشی پاسخ 
معرفی جهان‌های متفاوت نمایشی، از اهداف اصلی این مجموعه خواهد بود؛ جهان‌هایی 
گشوده مانده‌اند یا سیاست‌های فرهنگی خاص، مانع از  که تا به حال برای خوانندگان فارسی نا
کثر آثار نمایشی را پوشش دهد،  گشوده شدن آن ها شده است‌. این مجموعه برای اینکه حدا
کلاسیک‌های مدرن، آمریکای  کلاسیک‌ها،  کوچک‌تر زیر تقسیم شده است:  خود به حوزه‌های 
لاتین، بعد از هزاره، تک‌پرده‌ای‌ها، چشم‌انداز شرق، نمایشنامه‌های ایرانی، نمایشنامه‌های 
آمریکایی، نمایشنامه‌های اروپایی. برای درک بهتر خواننده از دنیای نویسنده و متن او، هر 

نمایشنامه با یک مقاله یا نقد همراه خواهد شد.

دبیر مجموعه
کبر علیزاد علی‌ا





  شخصیت‌ها

Adrian آدریان	
Maya مایا	
Marcus 		 مارکوس
Irina 		 ایرینا
Sigmund 		 زیگموند





زمانی پیش.

که پیش‌تر محل  کشور اروپایی؛ اتاق نشیمنی  پایتخت یک 

اقامت سراسقف بوده است.

که دیوارها  پنجرۀ سمت راست پیداست  از عمق قاب دور 

ین و   هفتاد‌هشـتاد سـانتی ضخامت دارند. اتاقی اسـت وز

 باهیبت. با محتویاتی آشـفته و دلنشین. دکوراسـیون اوایل 

دوره‌های باروک.

که به چشم می‌آید سقف است: چهار سمت  نخستین چیزی 

کرّوبیان،  آن نقش‌برجسته‌های عالی، لبه‌هایش برآمده، و نقش 

که دود و غبار زمان جابه‌جا تیره‌اش نموده.

پایه‌ای  لامپ‌های  از  همه‌نوع،  از  است  چراغ‌هایی  از  آن  نور 

اما  برقی‌شده،  قلیان‌های  شبیه  چیزی  تا  گرفته  معاصر  دوران 

همچنان اتاقی تاریک و شلوغ به نظر می‌رسد؛ دیوارها هرچه 

نور است به خود جذب می‌کنند.

گلدان  پایین آن  افتاده،  آن  پارچه‌ای روی  که  پیانویی سالنی 

قاب‌های  با  تیره،  و  عظیم  تابلوهایی  زمین.  روی  بزرگی  آبی 
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مطلا، سنگین، نیاویخته، تکیه‌شان بر دیواری. اشیایی برنجی 

و تیره که مدت‌هاست جلا  نخورده‌اند.

چند  آنها  روی  تیره‌رنگ،  کنده‌کاری‌شدۀ  صندوق  سه  یا  دو 

کوسن قرمز منگوله‌دار.

کوسن‌های  کاناپه‌ای دراز، رویه‌اش از چرم آب‌گرفتۀ قهوه‌ای، با 

ی مجلل، چند  کنده‌کار  چین‌چین. یک صندلی دسته‌دار با 

متکا،  چند خورجین شتری‌رنگ شرقی.

قدیمی  رنگی  مجلۀ  چند  صورتی،  مخمل  رویۀ  با  نیمکتی 

کُپه‌شده. لایف، اشترن، یوروپئو،... جلوی پایه‌ها و زیر آن 

آن  زیر  باوهاوس،  سبک  به  سیاه  چرم  و  کروم  از  صندلی‌ای 

 
ً
ایرانی. میز  پهنی با صفحۀ پرتزیین چرخان، احتمالا قالیچه‌ای 

دیگری،  شکاری  پرندۀ  یا  قوش  آن  روی  بیست،  دهۀ  کار 

خشک‌شده.

کلاسیک‌های  و  طبقه‌ها،  روی  معاصر  دوران  از  کتاب‌هایی 

محلی با جلد چرمی.

صندلی درازکش پیچ‌وخم‌دار به رنگ صورتی مات.

چند سِری خرت‌وپرت روی هم.

بالا، سمت راست، راهی به سایر فضاهای خانه.

سمت چپ، یک جفت درِ سنگین که به راهروی کم‌نوری باز 

کپه‌شده  می‌شود. چند صندوق دیگر نیز  هست، با چند صندلی 

روی هم. انتهای راهرو در بالای صحنه به تاریکی می‌رسد )و 

که به در  ورودی ساختمان منتهی می‌شود(.  به راه‌پلۀ ناپیدایی 

دیوار این راهرو از سنگ‌های بزرگ نتراشیده ساخته شده.

آدریان روی نیمکتی نشسته است. لم داده، حالتی انتظارگونه 

 دارد، پاها را روی هم انداخته، دست‌ها را گشوده. به دری که 
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لحظه‌ای  می‌افکند،  نظری  دارد  راه  خانه  دیگر  فضاهای  به 

بلند  را  نیمکت  کوسن‌های  سپس  می‌افتد،  چیزی  فکر  به 

به‌طرف یکی  و  برمی‌خیزد  نگاه می‌کند.  را  زیرشان  و  می‌کند 

پایه‌اش  تهِ  و  برمی‌گرداند  را  آن  می‌رود،  رومیزی  چراغ‌های   از 

درْباز  پیانوی  داخل  و  می‌نگرد  را  دوروبر  باز  می‌کند.  نگاه   را 

را نگاه می‌کند.

سر بلند می‌کند و دوباره به همان در می‌نگرد، سپس سر  بالا 

می‌گیرد و سقف را وارسی می‌کند. باز نگاهی به در می‌اندازد 

نگاه  را  پرده  پشت  و  می‌رود  راست  سمت  پنجرۀ  به‌طرف  و 

می‌کند.

 مایا از قسمت اتاق‌ها وارد می‌شود، سینی‌ای با یک قوری قهوه 

و دو فنجان در دست دارد.

شهر از این بالا چه منظرۀ فوق‌العاده‌ای داره. آدریان:	

آره. مایا:	

انگار آدم از توی هواپیما می‌بیندش. یا توی خواب. آدریان:	

برمی‌گردد و به‌طرف‌ نیمکت‌ می‌رود و ‌دست‌هایش را ها می‌کند.

کت‌های اون رو بهت بدم؟ متأســفانه  می‌خوای یکی از ژا مایا:	

هیزم تموم شده.
سرد نیست. همۀ خونه رو که گرم نمی‌کنه، هان؟ آدریان:	

نمی‌شه گرمش کرد. فقط اینجا و اتاق‌خواب. آخه از جاهای  مایا:	

دیگه استفاده نمی‌شه.
چقدر اینجا تاریک و گرفته‌ست! آدریان:	

کرد. هرجا چراغ بذاری، جاهای  اینجا رو نمی‌شــه روشــن  مایا:	

یک‌تر به نظر می‌آن. به نظر من، چیزهای نامربوط  دیگــه تار
  چشم آدم اینجا آرامش نداره. یاده ــــ اینجا ز
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می‌خندد. فنجانی به‌طرف او می‌گیرد؛

آدریان فنجان را می‌گیرد.

متشکرم، مایا. )می‌نشیند.(  بی‌موقع مزاحم کارت نشده باشم؟ آدریان:	

کِی رسیدی؟ کاری ندارم.  مایا:	

دیروز صبح. پاریس بودم. آدریان:	

کِی می‌مونی؟ تا  مایا:	

  تا ببینیم. شاید تا فرداشب ــــ آدریان:	

کم! چه  مایا:	

یه‌دفعه هوس کردم بیام یه ســری این دوروبرها بزنم و   آدریان:	

بروبچه‌ها رو ببینم.
به همین سرعت بهت ویزا دادن؟ مایا:	

دو روز طول کشید. آدریان:	

مشهوربودن چه خوبه! مایا:	

  آخه می‌دونی، من بهشون حمله  خودم هم تعجب کردم ــــ آدریان:	

کرده بودم.
توی نیویورک‌تایمز. مایا:	

اِ، پس خوندیش. آدریان:	

گمونم. پاییز پیش بود،  مایا:	

به‌نظرت چطور بود؟ آدریان:	

جالب بود. همه‌ش یادم نیست. برام عجیب بود روزنامه‌نگار  مایا:	

شدی.
جرعه‌ای می‌نوشد.

آدریان منتظر است؛ اما ادامه ندارد.

فکر نمی‌کنم دیگه براشــون مهم باشه که راجع بهشون چی  آدریان:	

می‌نویسن.
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  خیلی هم مهمه به نظــر من. منتها من واقعاً  چــرا، مهمه ــــ مایا:	

نمی‌فهمم... راستی خانمت چطوره؟
روث؟ خوبه. آدریان:	

کم پیش می‌آد من از  من ازش خوشــم می‌آد. خوش‌قلبه.  مایا:	

خانم‌ها خوشم بیاد.
به‌نظر عوض شدی. آدریان:	

کیلو هم چاق‌تر.   سه  دو سال پیرتر شده‌م ــــ مایا:	

بهت می‌آد. آدریان:	

یادی چاق شد‌م. ز مایا:	

  تپل و خوش‌هیکل شــدی. پوســتت ‌روشــن ‌شده.  نه... ــــ آدریان:	

مدل ‌موهات ‌رو عوض ‌کردی.
مدل مجلۀ ووگه. مایا:	

)می‌خندد.( که این‌طور! اسپورته. آدریان:	

چی شد برگشتی؟ مایا:	

... انگلیسیت صدپله بهتر شده. روون‌تر حرف می‌زنی. آدریان:	

مجلۀ ووگ رو بلندبلند از بَر می‌خونم. مایا:	

شوخی می‌کنی. آدریان:	

که می‌خونم. جدی می‌گم. دیگه تنها چیزیه  مایا:	

چرند نگو. آدریان:	

هرچی مجلۀ ووگ می‌نویسه حقیقت داره. مایا:	

رولزرویــس  روی  کــه  جوراب‌شــلواری  بــا  دختــره  اون  مثــاً  آدریان:	

صورتیش لم داده.
آهـان، آره، شـاهـکاره. یـه‌دفـعه عکــس یـه دخـتره رو   مایا:	

 انداختــه بــود لختِ لخت، یــه پالتوی میگ تنــش. )پایش 
که داشت یه پاش رو می‌زد تو یه وانِ پر از  را دراز می‌کند.( 
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کف‌صابون. واقعاً تخیلشــون قویه. فقط هنر مدرن می‌تونه 
یان می‌خندد.( حالت‌هاشــون،  من رو بــه هیجان بیاره. )آدر
 ایــن دخترهــا. مطلقاً حالتــی ندارن. عیــن الهه‌های یونان

کلاسیکیه.   خوشگل، ابله، ابدی. مجلۀ   ــــ
تو دیگه مشروب نمی‌خوری؟ آدریان:	

فقط ساعت نُه به بعد. مایا:	

خوبه، انگار منظم‌تر شدی. آدریان:	

فقط تا ساعت نُه. مایا:	

هردو می‌خندند.

مایا جرعه‌ای قهوه می‌نوشد.

مکثی مختصر.

آدریان جرعه‌ای می‌نوشد.

مارکوس لندن رفته چی‌کار؟ آدریان:	

آخرین رمانش همین روزها اونجا درمی‌آد. مایا:	

چه خوب. شنید‌م اینجا هم گرفته بوده. آدریان:	

  درست می‌گم دیگه... چه‌جورها...؟ چه‌جورها ــــ مایا:	

چه‌جور هم. آدریان:	

گرفتم!   عجب زبانی یاد  چه‌جور هم ــــ مایا:	

خیلی خوب حرف می‌زنی. حتماً حسابی تمرین کردی. آدریان:	

فقــط مواقعــی که انگلیســی‌ها به دیدن مارکــوس می‌آن، یا  مایا:	

گر  بخوای... آمریکایی‌ها...  راستی شمارۀ لندنش رو دارم ا
حرف خاصی باهاش ندارم. آدریان:	

مکث.

سفر  یه‌روزه اومدی؟ مایا:	
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خب، راســتش، ســه‌روزه اومد‌م. رفته بودم یه ســمپوزیومی تو  آدریان:	

  سخنرانی من گرفت، طوری    راجع به رمان معاصر ــــ سوربون ــــ
که دیدم لازمه، تو  نشست‌های دیگه‌ای، با نویسنده‌هایی که 
ݩݑی مواجه بــودن حرف بزنم. این شــد که فکر  ً با مشــکلاٮݧ ݧ عمــاݧ

کردم قبل از رفتنم سری بهشون بزنم. 
کسی هم حرف زدی؟ تا حالا با  مایا:	

آره! آدریان:	

کوتاه. دست‌ به‌ سیگار می‌شود. مکثی 

)به‌سرعت به‌طرف او می‌گردد، به چشم‌پوشی از اینکه آدریان توضیح   مایا:	

دیگری نمی‌دهد.( عیب نداره...

یه شب شام رو با اوتو و زیگموند و خانم‌هاشون بودم. آدریان:	

)متعجب.( اوه! باید به من هم زنگ می‌زدی. مایا:	

سه بار سعی کردم. آدریان:	

  شمارۀ من رو داره. یگموند ــــ ولی ز مایا:	

مگه تو دیگه اینجا زندگی نمی‌کنی؟ آدریان:	

فقط وقت‌هایی می‌آم که مارکوس نیست. )درِ اتاق‌خواب را  مایا:	

نشان می‌دهد.( وانِ محشری داره...

آره، یادمه. کِی از هم جدا شدین؟ آدریان:	

  فکر می‌کنم هشــت یــا نُه ماه می‌شــه. ولی  یــادم نیســت ــــ مایا:	

یگموند برات نگفت؟ باهم دوستیم. ز
هیچی. شاید چون زنش اونجا بود نگفت. آدریان:	

برای‌ چی؟ من با الیزابت‌ دوستم... فکر کنم رمان‌ تازه نوشتی. مایا:	

هفتــه‌ای ‌یکــی  حــرف ‌می‌زنــی ‌انــگار  طــوری‌  )می‌خنــدد.(  آدریان:	

می‌نویسم.
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همیشه به نظرم می‌آد تو خیلی راحت می‌نویسی. مایا:	

بله، می‌نوشــتم. منتها همین اواخر اونی رو که دو ســالی  آدریان:	

روش کار کــرده بــودم ول کــردم. هنــوز منــگ اونــم. بــا تو چه 
راحت می‌شه حرف زد.

اما تو به‌نظر عصبی می‌آی! مایا:	

هیجانه. آدریان:	

کردی خوش بگذرونی؟ امشب هوس  مایا:	

اگه بشــه، معلومه. )دست مایا را می‌گیرد.( تو پاریس، تو گرماگرم  آدریان:	

بحث مارکسیسم و سوررئالیسم، یه‌هو  اومدی جلوی نظرم... 
 )مایا می‌خندد. بی‌اندازه مشعوف شده.( حالا جلوی روی سرکارم. 

اتفاقاً... من و روث هم هیچ‌وقت باهم ازدواج نکردیم.
)متعجــب.( یعنــی هیچ‌وقــت همدیگــه رو به‌عنــوان زن و  مایا:	

شوهر...
هیچ‌وقــت. منتها خودمون رو تو دردســر نمی‌نداختیم که   آدریان:	

تصــورات دیگران رو راجع به رابطــۀ خودمون تصحیح 
 کنیــم. این‌طوری راحت‌تر می‌تونســتیم این‌ور و اون‌ور بریم 

و باهم باشیم.
حالا چی؟ مایا:	

حــالا هــم هرکــدوم زندگــی خودمــون رو می‌کنیــم! مــن دلم  آدریان:	

می‌خواد شومینه‌م رو داشته باشم، منتها با یه بلیت معتبر 
هواپیما روی پیش‌بخاریش.

خوب، طبیعیه، تو هم آدمی. مایا:	

تو  کشــور خودم یه بچه به‌ حســاب می‌آم و  یه حروم‌زاده. اما   آدریان:	

  ممکنه ازش خواستگاری کنم. تو  فکر  اینم که بزرگ بشم ــــ




